
گروه حوادث: جیب‌بر حرفه‌ای با 
آزادی از زندان نه تنها تنبیه نشد بلکه با 
شیوه جدیدی دست به سرقت های 
سریالی زد. این دزد که اصلا زندان را 
دوست ندارد در آخرین سرقت وقتی با 
پلیس روبرو شد به جای تسلیم شدن 

تصمیم خطرناکی گرفت.
سرقت از 

دکه روزنامه‌فروشی
چندی قبل مرد جوانی در تماس 
با ماموران پلیس از ســرقت کیوسک 
روزنامه‌فروشــی‌اش خبر داد و تیمی 
از ماموران برای دستگیری عامل این 

سرقت عجیب وارد عمل شدند.
ماموران در گام نخست پی‌بردند 
که سارق جوان ابتدا به جلوی کیوسک 
روزنامه فروشــی رفته و چند پاکت 
سیگار، چند نوشــیدنی و شارژ تلفن 
همــراه می‌خــرد و در حالیکه همه 
ســفارش‌ها را گرفتــه بــود کارت 
بانکی‌اش را در اختیار پســر جوان که 
داخل کیوسک کار می‌کرد قرار داده 

و ناگهان پا به فرار می‌گذارد.
سرقت های مشابه

در حالیکه ماموران تجسس‌های 
پلیسی را برای دستگیری سارق جوان 
در دســتور کار خود قرار داده بودند 
در برابر چند پرونده مشابه دیگر  قرار 
گرفتند و مشخص شــد سارق جوان 
در همه ســرقت‌ها با دادن کارت‌های 

بانکی سرقتی نقشه سرقت را به اجرا 
گذاشته است.

سرنخ پلیسی
تیم پلیسی در این مرحله، تحقیقات 
میدانی را در دستور کار خود قرار دادند و 
موفق به شناسایی دوربین مداربسته‌ای 
در جلــوی یکــی از کیوســک‌های 
روزنامه‌فروشی شدند و همین کافی 
بود تا فیلم صحنه فرار ســارق جوان 

مورد بررسی قرار گرفت.
سارق جوان با کلاه نقابداری که به 
سر داشت توانسته بود چهره‌اش را در 
دوربین‌های مداربسته پنهان نگه‌دارد 
و در این مرحله مسیر فرار سارق جوان 
تا رسیدن به همدست موتور سوارش را 
مورد بررسی قرار دادند که در صحنه 
فرار متهمان یک دوربین مداربسته 
چهره آنها را از روبــرو ثبت کرده بود و 
تصویر همدست دزد نقابدار شناسایی 

شد.
همین سرنخ کافی بود تا ماموران 
با به دست آوردن تصویر سارق موتور 
سوار تجســس‌های اطلاعاتی را در 
دستور کار خود قرار دهند و خیلی زود 
محسن که یکی از سارقان سابقه‌دار 
است از سوی ماموران پلیس شناسایی 

شد.
دزد موتور سوار

ماموران در ادامه مخفیگاه محسن 
28 ساله را ردزنی کردند و در عملیاتی 

غافلگیرانه سارق سابقه‌دار دستگیر 
شد.

محسن ابتدا ســعی داشت خود 
را بیگنــاه معرفی کند امــا وقتی در 
برابر تصویر دوربین مداربســته قرار 
گرفت لب به سخن باز کرد و همدست 
قدیمــی‌اش را که ساســان نام دارد 

لو داد.
کارآگاهــان در ادامــه تحقیقات 
پی‌بردند که ساسان همان جیب‌بری 
حرفه‌ای اســت کــه بارهــا بخاطر 
جیب‌بری دستگیر شده و 6 ماه قبل 

نیز از زندان آزاد شده است.
بدین ترتیب ماموران به مخفیگاه 
ساسان رفتند که در زمان دستگیری 
مشخص شد جیب‌بر حرفه‌ای با اطلاع 
از دستگیری همدســتش پا به فرار 
گذاشته است. تیم پلیســی در ادامه 
پاتوق‌هایی را کــه احتمال می‌دادند 
ساسان به آنجا رفته باشد را مورد تحت 
نظر قرار دادند تا اینکه جیب‌بر سابقه‌دار 
از یک سفره‌خانه خارج شد و ماموران 
بدون هیچ درنگی دســت به کار شده 
و ساسان را دستگیر و تحت محاصره 

خود در آوردند.
ساسان که تصمیم نداشت دوباره 
به زندان بازگردد به دنبال راه فرار بود و 
تنها فکری که در این صحنه به ذهنش 
رسید حمله به سمت ماموران بود در 
این مرحله ماموران با غافلگیر کردن 

ساســان او را روی زمیــن خوابانده و 
دستبند پلیس را به دستش زدند.

گفت‌وگو با جیب‌بر حرفه‌ای
ساسان 26 ســاله که یک جیب‌بر 
حرفه‌ای اســت از اینکه دوباره باید به 
زندان برود ناراحت اســت اما به قول 
خودش اول و آخر خلاف زندان است و 

جایی بهتر از آنجا برایش نیست.
   سابقه‌داری؟

بله،5 بــار بــه خاطر ســرقت و 
جیب‌بری به زندان رفتم.

   آخرین‌بار کی زندان بودی؟
6 ماه قبل از زندان آزاد شدم.

   چرا دوباره دست به دزدی 
زدی؟

بیکاری و بی‌پولی مجبورم کرد که 
دزدی کنم.

   چرا دنبال کار نرفتی؟
دوست داشتم سرکار بروم اما برای 
سابقه‌دار هیچ کاری پیدا نمی‌شود و 
دوست داشتم خیلی زود به پول برسم.

ز کجــا  ا را  محســن   
می‌شناختی؟

هم‌سلولی‌ام بود که یک ماه زودتر از 
من از زندان آزاد شد و وقتی آزاد شدم 
چون جایی نداشــتم بروم به او زنگ 
زدم و با هم مدتی در خانه دوستانش 
میهمان بودیم تا اینکه تصمیم گرفتیم 
دزدی کنیم و برای خودمان یک خانه 

اجاره کنیم.

   چه نقشــه‌ای برای سرقت 
کشیدی؟

یک شب همراه محسن برای خرید 
به یک کیوسک روزنامه فروشی رفتیم 
و جلوی آنجا ایستاده بودیم که با هم 
تصمیم به ســرقت از کیوسک‌‍‌های 

روزنامه‌فروشی گرفتیم.
   شیوه و شگرد؟

من یک جیب‌بر حرفــه‌ای بودم و 
محسن نیز موتور ســوار ماهری بود 
به همین خاطر من روزها در خیابان 
و اتوبوس‌هــای شــهری جیب‌بری 
می‌کردم که هم پول به دست می‌آوردم 
هم کارت بانکی و سپس با کارت‌های 
ســرقتی بــه جلــوی دکه‌روزنامه 
فروشی می‌رفتیم، همیشه صاحبان 
کیوسک‌روزنامه فروشی داخل محل 
کارشــان بودند که من با کارت بانکی 
ســرقتی به سراغشــان می‌رفتم و 
سفارش‌های زیادی می‌دادم و بعد از 
اینکه سفارشــم را تحویل می‌گرفتم 
کارت بانکی سرقتی را در اختیار آنها 
قرار می‌دادم و درحالیکه آنها سرگرم 
کارهای بانکی بودند به سمت محسن 
فرار می‌کردم و سوار بر موتورش پا به 

فرار می‌گذاشتیم.
   با کالاهای ســرقتی چه 

می‌کردید؟
کالاهای ســرقتی بیشتر مصرف 
شخصی داشت و بعضی اوقات وقتی 
مثلا از یک آبمیوه تعداد زیادی جمع 
می‌کردیم آنها را در خیابان به قیمت 

ارزانتری به مردم می‌فروختیم.
   چرا وارد دنیای تبهکاری و 

سرقت شدی؟
اولین بار کــه دزدی کردم همراه 
یکی از همکلاسی‌هایم بودم که داخل 
اتوبوس از یک پیرمرد ســرقت کرد و 
از همــان دوران کار جیب‌بری را یاد 

گرفتم.
   تحصیلات؟
دوم دبیرستان.

   چرا ادامه تحصیل ندادی؟
پول جیب‌بری خوب بود و به خودم 
گفتم درس بخوانــم که آخرش مثل 
برادرم کارگر یک مغازه می‌شــوم و 
تصمیم داشتم با پول‌های سرقتی که 
به دست می‌آورم خودم یک کار جدید 

شروع کنم که دستگیر شدم.
   چرا بعد از اولین دستگیری 

دوباره دزدی کردی؟
دیگر یک سارق ســابقه‌دار شده 

بودم و کاری برای من نبود و خانواده‌ام 
نیز دیگر به من اهمیت نمی‌دادند به 
همین خاطر به دزدی‌هایم ادامه دادم.

   از زندان نمی‌ترسی؟
جای خوبی نیست اما برای من که 
جایی برای زندگی ندارم زندان بهترین 

جای ممکن است.
   چرا زمان دســتگیری به 

پلیس حمله کردی؟
برای من زندان عادی شــده اما از 
اینکه بخواهم دوباره به زندان بازگردم 
برایم ســخت بود چون کارتن‌خواب 
باشی بیشــتر از زندان طعم زندگی را 

می‌فهمی.
   یعنی آزاد شــوی دوباره 

دزدی می‌کنی؟
باور کنید دیگر از این سبک زندگی 
خســته شــدم و تصمیم دارم وقتی 
آزاد شوم به ســراغ خانواده‌ام بروم و 

التماس‌شان می‌کنم که مرا ببخشند.
   چرا قبل از دســتگیری به 

سراغ خانواده‌ات نرفتی؟
روی دیدنشــان را نداشتم، قصد 
داشتم مدتی دزدی کنم و کمی پول 
به دســت بیاورم و بــا جیب‌پر پیش 

خانواده‌ام بروم.
   فکر می‌کردی دســتگیر 

شوی؟
احتمال می‌دادم ولــی با کلاهی 
که ســرم کرده بودم فکر نمی‌کردم 

شناسایی شوم.
   چرا همان جیب‌بری را ادامه 

ندادی؟
وقتی دیدم کارت‌های بانکی زیادی 
دستم مانده تصمیم به این کار گرفتم 
و مهم‌تــر از همه این حرفهــا، مردم 
دیگر پول تو جیب‌شان ندارند و با یک 
کارت بانکی از خانه خارج می‌شوند به 
همین خاطر مجبور بودم با استفاده از 

کارت‌های سرقتی به پول برسم.
   اگر از تو ســرقت کنند چه 

حسی پیدا می‌کنی؟
ناراحت می‌شــوم اما چون خودم 
دزد هستم می‌دانم او هم مثل من به 

پول نیاز داشته است.
   حرف آخر؟

اول و آخر کار خلاف زندان است، 
حتی اگر فکر کنید نقشــه‌تان بدون 

خطاست.
بنا به این گــزارش، متهمان برای 
تحقیقات بیشــتر درا ختیار ماموران 

پلیس قرار دارند.

این تبهکار به پلیس هم حمله کرد

سرنوشت عجیب یک دزد خسته از زندان
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گروه حوادث: سه پسر شیشه ای که به بهانه 
مسافرکشی دست به زورگیریهای خشن میزدند 

در دادگاه از خود دفاع کردند.
اعضای این باند پرایدی را از آشــنایی امانت 
گرفتند تا به شکارچیهای خیابانی تبدیل شوند.

گزارش به پلیس
پاییز ســال ۹۶ بود که پلیــس تهران خود 
را دربرابر باندی تازه‌کار دید که به شــکارهای 

خیابانی دست می‌زدند.
 مرد جوانی به نام رضا که باورنمیکرد در دام 
وحشتناکی افتاده است وقتی آشفته پیش روی 
ماموران پلیس قرار گرفت،گفت: شانس آوردم 
زنده‌ام و فقط چشمم زخمی شده است دزدان 

خیلی خشن بودند.
وی افزود: دیشب حوالی میدان آزادی سوار 
یک پراید سفید شــدم تا به خانه ام  در جنوب 
تهران بروم .هنوز مســیر زیادی را پشــت سر 
نگذاشته بودیم که راننده جلوی پای دو مرد دیگر 
که در حاشیه خیابان ایستاده بودند ترمز کرد آنها 
هم سوار شدند اصلا شکی نداشتم چراکه بارها 
در همین مسیر تردد داشتم و رفتار راننده اصلا 

غیرعادی نبود.
رضا ادامــه داد: دقایقی بعــد  راننده به طور 
ناگهانی تغییر مســیر داد.من که تعجب کرده 
بودم علت تغییر مسیر را پرسیدم اما جوابی به من 

نداد. من به محض اینکه به راننده  اعتراض کردم، 
دو مرد جوان که روی صندلی عقب پراید نشسته 
بودند به رویم قمه  کشــیدند .آنها در خیابانی 
خلوت مــرا کتک زدند. هرچــه التماس کردم 
بی‌اعتنا بودند و حتی چشــمم را زخمی کردند 

بعد داروندارم را گرفتند.
وی ادامه داد: مردان خشن وقتی فهمیدند 
در کارت عابر بانکم پول زیادی ندارم مرا مجبور 
کردند با خانواده‌ام تماس بگیرم آنها  می‌گفتند به 
بهانه اینکه در بیمارستان بستری شده‌ام باید از 
خانواده‌ام بخواهم تا هرچه سریعتر پول میلیونی 
به حسابم واریز کنند.ولی من مقاومت کردم و 
چون آنها مقاومت مرا دیدند باز هم با مشــت و 
لگد به جان من افتادند. آنها حتی چند ضربه هم 
با پهنای قمه به بدنم زدند و در نهایت یکی از آنها 
پایم را با قمه زخمی کرد.آنها مرا از ماشین بیرون 

انداختند و گریختند.
سرقت های مشابه

 به دنبال این شــکایت تلاش برای ردیابی 
راننده پراید و دو سرنشین دیگر آغاز شد . پلیس 
هنوز ردی از آنها به دست نیاورده بود که دومین 
شکایت مشــابه به پلیس رســید . در حالی که 
فرضیه ســریالی بودن خفت گیری ها از سوی 
راننده پراید و دو همدســتش قوت گرفته بود 

شماره شکایت ها  بیشتر شد. 

ردیابی دزدان
در حالی که شکایت از راننده پراید سفید و دو 
همدستش به ۱۰ زورگیری رسیده بود سرانجام 
پلیس با اطلاعاتــی که ازمالباختــه ها گرفت 
توانست راننده پراید به نام اصغر را شناسایی کند .

وی  در بازجویی ها دو همدستش به نام‌های 
پویا و ســیاوش را نیز لو داد و آنها نیز بازداشت 
شــدند. متهمان که ۲۵ تا ۲۷ ســاله هستند و 
همگی به شیشــه اعتیاد دارند بــه جرم خود 

اعتراف کردند .
در دادگاه

اعضای ایــن باند با اقــرار بــه زورگیری از 
مســافران پس از صدور کیفرخواست به اتهام 
آدم ربایی،ســرقت به عنف و ضــرب و جرح در 
شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به 
ریاست قاضی توکلی و با حضور یک مستشار پای 

میز محاکمه ایستادند.
 درابتدای این جلسه مالباخته‌ها به تشریح 
شکایتشان پرداختند و در حالیکه شب سرقت 
را کابوس خود میدانســتند برای متهمان اشد 

مجازات خواستند .
یکی از این مردان مســافر گفت:از آن شب 
همیشه ترس و وحشــت دارم پولی که از دستم 
رفته زیاد بود اما بیشــتر از آن از لحاظ روحی و 
روانی به هم ریخته‌ام و امیــدوارم برای چنین 

دزدانی که بیرحمانه رفتــار میکنند مجازات 
سنگینی درنظرگرفته شود.

 بعد از خوانده شدن کیفرخواست اصغر که 
رئیس باند زورگیران است در جایگاه ویژه ایستاد 
و در آخرین دفاع از خود گفت :من و دوســتانم 
به شیشــه اعتیاد داشــتیم چون بیکاربودیم 
نمی‌توانستیم به راحتی پول مواد را تهیه کنیم. 
به همین خاطر به فکر سرقت افتادیم. ما پراید 
یکی از دوستانمان را قرض گرفته بودیم و با آن 
طعمه‌ها را به دام می انداختیم. مادر خیابان‌های 
خلوت  افراد را به عنوان مســافر  ســوار ماشین 
می‌کردیم و در محل مناسب با تهدید از آنها می 
خواستیم تا گوشی موبایل  و هر آنچه همراه دارند 
را به ما بدهند . وقتــی مقاومت می‌کردند ناچار 
بودیم آنها را با قمه بزنیم .ما گاهی اوقات آنها را 
مجبور می کردیم تا با خانواده شان تماس بگیرند 

و از آن‌ها بخواهند خیلی زود مبلغی را به کارت 
عابر بانکشان انتقال دهند و پس از دریافت این 

پول آنها را رها می کردیم .
ســپس پویا در جایگاه ویژه ایستاد و خطاب 
به مالباختهها گفت: من پولی در بساط ندارم تا 
بتوانم رضایت شــما را جلب کنم .من به خاطر 

بی‌پولی دست به این کار زده بودم.
وقتی نوبت دفاع به ســیاوش رسید گفت : 
ما بعد  از مصرف شیشــه دست به خفت گیری 
می‌زدیم.باور کنید ما تحــت تاثیر مواد توهم‌زا 
بودیم و متوجه کارهایی که می کردیم نبودیم.  
من از کاری که کرده ام پشــیمانم و از شاکی ها 

طلب بخشش دارم.
 بنابه این گــزارش،در پایان جلســه هیات 
قضایی وارد شور شــد تا رای مجازات 3 زورگیر 

را صادر کند.

در دادگاه کیفری استان تهران صورت گرفت:

آخرین دفاعیات شکارچیان خیابانی پایتخت

گنج مرد شیرازی واقعی نبود
فرمانده انتظامی شــیراز از دســتگیری یک 
نفر و کشــف ۱۱ عدد چک پول تقلبــی به ارزش 
۵۵۰ هــزار تومــان در این شهرســتان خبر داد. 
ســرهنگ دلاور القاصی مهر فرمانــده انتظامی 
شیراز بیان کرد: برابر دریافت گزارش‌های مردمی 
مبنی بر اینکه شــخصی در یکی از مناطق شیراز 
 قصــد توزیع مقداری چــک پول تقلبــی را دارد.

موضوع به صورت ویــژه در دســتور کار ماموران 
کلانتــری ایــن شهرســتان قــرار گرفــت و با 
تقویت گشــت‌های نامحســوس و محســوس و 
اســتفاده از شــگرد‌های پلیســی، موفق شدند 
 متهــم را شناســایی و وی را دســتگیر کننــد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در بازرسی بدنی از 
متهم، تعداد ۱۱ عدد چک پول تقلبی به ارزش ۵۵۰ 
هزار تومان کشف شد، ادامه داد: متهم پس از تشکیل 

پرونده تحویل مراجع قضایی شد.
    

بلای شوم 
بر سر 300 میهمان عروسی

رئیس بیمارســتان امام خمینــی )ره( نقده از 
مسموم شدن میهمانان مراسمی در یک تالار خبر 
داد. دانشگر رئیس بیمارســتان امام خمینی)ره( 
نقــده گفــت: میهمانــان مراســمی در یکی از 
 تالارهای نقده دچار گازگرفتگی شــدید شدند.

وی گفــت: ۲۰۰ الــی ۳۰۰ نفــر بــا علائــم 
گازگرفتگی بــه اورژانــس مراجعــه کردند که 
از این تعــداد حدود ۱۰۰ نفر مســموم شــدند و 
 حــدود ۶۰ نفر هــم ســرپایی درمان شــدند.

رئیــس بیمارســتان امــام خمینــی )ره( 
نقــده افــزود: مراجعــه مصدومــان ایــن 
تــالار بــه اورژانــس همچنــان ادامــه دارد 
 و تمام پرســتاران و متخصصــان را فراخواندیم.

وی گفت: حال دو سه نفر هم وخیم بود که در بخش  
آی. سی. یو تحت مراقبت هستند.

    
چاقوکشی مرگبار در کجور

جــوان کارگــر کجــوری به هویــت محمد 
محمدی 25 ســاله اهل روســتای کینج در یک 
نــزاع و درگیری منجر به چاقوکشــی کشــته 
شــد.  عامل چاقو کشــی و فرد ضارب که پس از 
اقدام به جنایت خونین خــود در یکی از پلاژهای 
معروف ساحلی نوشهر از محل حادثه بلافاصله 
متواری شــده بود با تــاش و اقدامــات خاص 
اطلاعاتــی مامــوران انتظامی این شهرســتان 
در کمتــر از 72 ســاعت در یکی از شــهرهای 
غربی مازنــدران در مخفیگاهش شناســایی و 
 در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دســتگیر شد.

درهمین رابطــه فرمانده انتظامی شهرســتان 
نوشهر با تایید این مطلب از شناسایی و دستگیری 
متهم به نــزاع و درگیــری و عامل چاقوکشــی 
 و قتل جوان ۲۵ ساله در این شهرستان خبر داد.

ســرهنگ محمدی افــزود: در پی وقــوع نزاع و 
درگیــری منجر به چاقوکشــی بیــن دو جوان 
روز دوشــنبه اول بهمــن ماه یکــی از طرفین 
درگیــری، جــوان ۲۵ ســاله به علت شــدت 
 خونریــزی و جراحــات وارده جــان باخــت. 

فرمانــده انتظامی شهرســتان نوشــهر، اظهار 
داشــت : با وقوع قتل متهم به نــزاع و درگیری 
و عامــل قتــل در عملیاتــی پلیســی در یکی 
از شهرســتان هــای غرب اســتان دســتگیر و 
 در بازجویی های فنی پلیس به قتل اقرار کرد . 

این فرد پس از تشکیل و تکمیل پرونده انتظامی 
جهت ادامه مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی 

شهرستان شد.
    

مرگ دردناک جوان 20 ساله 
در آوار حکیمیه

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری تهران، از ریزش مرگبار آوار در 
محدوده حکیمیه خبر داد و گفت: در این حادثه 
یک کارگر ۲۰ ساله جان باخت. سید جلال ملکی 
درباره جزئیات این حادثــه مرگبار، توضیح داد: 
وقوع حادثه ریزش آوار در ســاعت ۱۵:۲۰ جمعه 
به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شــد و در پی آن ستاد 
فرماندهی آتش نشــانان دو ایســتگاه را به محل 
 حادثه واقع در حکیمیه تهرانپــارس اعزام کرد.

وی افــزود: بــا حضور آتــش نشــانان در محل 
حادثه مشــاهده شــد که ریــزش آوار در قطعه 
زمینی به مســاحت حــدود ۴۰۰ مترمربع رخ 
داده و در حالــی کــه کارگــران در دیــوار ضلع 
شــمالی این زمین در حــال کار بودنــد ناگهان 
 دیــوار بــر سرشــان تخریــب شــده اســت.

ملکی ادامه داد: در این حادثه یک کارگر افغان را که 
از ناحیه سر و صورت دچار آسیب دیدگی شده بود 
از محل حادثه خارج کرده و برای انتقال به مراکز 
درمانی به عوامل اوژانس مســتقر در محل حادثه 

تحویل دادند.

اخبار حوادث
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